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 الرحیم الرحمن الله بسم

 اشاره 

ر قابل طرح است در دستوای که به عنوان نخستین فرع فقهی بر اساس ساختار پیشنهادی برای فقه مهندسی ژنتیک اولین مسئله

فناوری مباح است یا مینه زیستکار علمی در چهارچوب مهندسی ژنتیک و در ز بحث داشتیم و آن عبارت از این بود که آیا اصولاً

 نه؟

های مرتبط با مهندسی ژنتیک در قسم مباحث کلامی و الهیات و مهندسی گانه مربوط به ابعاد و عرصه 15در تبیین محورهای   

 پاسخ شبهات را هم عرض کردیم. اجمالاً؛ پاسخ دادبه آنهاای شبهات قابل طرح است و باید پاره بحث شدیک ژنت

فناوری نوعی دخالت در زیست اعمال این اینکهشد از جمله به نکات و جهاتی که در تقریر شبهات کلامی و الهیاتی مطرح با توجه  

جاز هستیم وارد عرصه حیات بشویم و قوانین و سنن آن را بنابراین اینکه آیا مُ جاز نیست.پس مُو دستکاری خلقت است  اکار خد

به قیدی شد  مقید به اینکه اگر جاز است یا نه تا نوبت برسدمُ کشف کنیم و به اسرار حیات پی ببریم اولین سوال است یعنی مطلقاً

ا تو... و تصرف در موجودات زنده و کائنات چیست  کاربست و حکم این قواعد و سنن ،پس از کشف قواعد و سنن یاحکم چیست 

 سایر نکاتی که ما در کیفیت، نحوه و منطق تفریع فروع و تفصیل مسائل بحث کرده بودیم.

اول به گفته شد جاز است یا نیست. فناوری مُو علی الإطلاق کار علمی در حوزه زیست در نتیجه اولین سوال این بود که آیا اصولاً 

 و احیاناً ؛اجماع و بعد به سراغ ادله عقلیه و فطری برویمدر صورت امکان  ،به حسب رویه به سراغ اخبار رویم و قهراًمیسراغ آیات 

هایی از آیات را بحث کردیم. آیاتی که علی توانند به کار بیایند و پاسخ این پرسش را روشن کنند. دستهسایر ادله که اینجا می

در موارد  کرد و آیات دیگری که احیاناً یعنی به طور عام و مطلق دعوت به کشف قوانین و سنن می ؛الإطلاق ظهور در جواز داشت

کرد و به نحوی به تدبر عقلی و دراست تجربی در زمینه کشف قوانین و قواعد مهم خاص و همه موارد را در کنار هم مطرح می

ای از این آیات را طرح و شرح از باب نمونه پارهکرد. تشویق می شناسی ترغیب وشناسی و حیاتحاکم بر هستی از نقطه نظر زیست

 کردیم و نکات و جهاتی که از این آیات قابل اصطیاد بود را توضیح دادیم. 

 تحقیق در مسائل زیستی آیات دال بر منع از

ارد وارد عرصه پیچیده زیست و اینکه انسان حق ند ؛ای از آیات ممکن است در منع ظهور داشته باشندکمابیش مطرح شده که پاره

ای از آیات ممکن است فقط در البته پاره ؛حیات بشود و قوانین و قواعد حاکم بر این عرصه خطیر را کشف کند و آن را به کار ببرد

زیستیِ  وبه نحوی از انحاء در قلمر که مرحله شناخت قوانین و قواعد زیستی ظهور داشته باشد. بعضی از قواعد یک قدم پیشتر رفته

از حیث تعدیل و تصرف  آنها وران و جانوران وارد شویم و در حیات آنها تصرف کنیم از حداقل تصرف در وجودمندان و زیستزیست

 .و نوعی دخالت در وجود حیاتی آنها تا مراحل فراتر و بالاتر

  



 

 فناوریسوره نساء بر جواز اعمال زیست 119بررسی دلالی آیه 

  َهُمْ فَليَغَُيِّرُنَّ و مُرَنَّ نْعامِ وَ لََ َ کُنَّ آذانَ الَْ هُمْ فَلَيُبَتِّ مُرَنَّ هُمْ وَ لََ يَنَّ مَنِّ ُ هُمْ وَ لََ نَّ ضِلَّ ُ ونِ ال لََ ُُ نْ  َِ ا  اانَ وًَِِّا ْْ ِِ اشََّّ ِِ
ََّّ ََ نْ  ََ ِِ وَ  ََ الََّّ ْ ْ ََ ِِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانًا مُبيناً   ََّّ 

گمراه گوید من مردم را ینست که شیطان میا آیه ه عنوان زمینه محتوا آمده است. مضمونب اتیآی، قبل از این آیه 

آنها را به  ؛و آنها را به آرزوهای دور و دراز دلخوش خواهم ساخت کردهخواهم کرد و به آنها آرزوهای دور و دراز تلقین 

در  مثلاً-گوش حیوانات را به عنوان علامت ببُرند  کهسمت آرزوهای دست نایافتنی سوق خواهم داد و امر خواهم کرد 

و بعد آیه می .و نیز امر خواهم کرد در خلق خدا دست ببَرَند و تغییر ایجاد کنند -ظاهر گوش حیوانات را تغییر دهند

که البته به نظر می آید  -دوست خویش و امین خویش قلمداد کند فرماید و هر آن کسی که شیطان را سرپرست یا

 خُسْراناً خَسِرَ فَقدَْ اللَّهِ دُونِ مِنْ وَلِیًّا الشَّیْطانَ یَتَّخذِِ مَنْ }وَ -ای اول یعنی سرپرست خویش قرار دهد در مقابل خدامعن

 مُبیناً{ دچار خسارت و زیان آشکار سنگینی شده است. 

 (خلق اللهامر شیطان به تغییر در ) تشریح اشکال

بالاترین آن گمراهی از راه ؛ تواند انواع و مراتب داشته باشد. گمراهی میاستاز زبان شیطان گفته شده  چند گمراهی در این آیه

انسان وقتی درگیر آرزوهای بلند و  اینکه به آنها آرزوهای طولانی و دور و دراز تلقین خواهم کرد. دومحق و مسیر توحید است و 

خواهد قایق فاصله خواهد گرفت و مشغول دنیا خواهد شد. در حقیقت شیطان میها دور خواهد افتاد، از حغلط است از واقعیت

اینکه من به آنها دستور خواهم  سوم های کاذب خواهم ساخت.ها را مشغول دنیا خواهم کرد و آنها را درگیر مشغولیبگوید من آن

 داد که آنها گوش حیوانات را بِبُرَند.

ی و بعض کردهاینجا در روایات هم آمده و مفسرین هم به این پرداختند. یک سنت و عرف جاهلی بوده که گاهی حیوانات را تقسیم  

بر  سوار بودرکب اگر مَ یا -بُریدند تا معلوم شود این حیوان نذر بت استگوش حیوان را می مثلاً-گذاشتندعلامت می وها را نذر بت

.. . .ه است شیرِ او را ندوشند و اگر باید از گوشت آن استفاده شود آن را نکشند و گوشتش را مصرف نکنند ونشوند و اگر شیرد آن

 فرماید که دستور خواهم داد که اینها خلق خدا را تغییر دهند.می چهارم اینجا اشاره به این عادت و عرف غلط جاهلی است.

. این آیه در سوق خواهم دادتغییر در خلق خدا به  را هاگوید من انسانان میاست که شیط از آیه  قسمتاین  شاهد مثال عمدتاً 

پس  ؛یعنی خلقت تکوینی «الله خلقُ»عبارت . ظاهر داردکند که شیطان آنها را به تغییر تکوین وامیاین نکته را القاء می اولنگاه 

بعد در خلقت تصرف و ببَرد اگر کسی وارد فرآیند مطالعه خلقت بشود و قوانین و سنن را کشف کند و به اسرار خلقت و حیات پی

 است؛جاز نیست. به هر حال ظاهر این فقره اینست که تصرف در خلقت، تغییر در خلقت است و ممنوع، منهی و حرام کند این مُ

کنیم ولی وقتی این مباحث در حوزه بحث می «کشف قوانین و قواعد حاکم بر حیات»مسئله یعنی  در مرحله اول البته ما فعلاً

کشف  ،خواهند بگویند وقتی تصرف در خلقت جایز نیستکنند و میشود بعضی به این آیه تمسک میفناوری مطرح میزیست

با تصرف و دستکاری و واردشدن در  صرف است. غالباً مستلزم ت ]نیز[ بردن به اسرار حیاتقوانین و قواعد حاکم بر خلقت و پی

که حیوان را تماشا کنید و به قوانین و قواعد حیاتی زمانییعنی  ؛ور باید این اتفاق بیفتدفرآیند زیست موجودات زنده و زیست

جاکردن ن حیوان و جابهکردن، تغییر یک جزء و قسمی از وجود آکردن، جراحیجاری در وجود او پی ببرید بلکه شروع به آزمایش

این آیه راجع به اعمال تصرف، تعدیل و تغییر است اما  هرچند ؛فناوری استهای ساده عمل زیستکنید اینها همان صورتاجزاء می



هرچند که ممکن  ؛خب این نهی شده است استمستلزم چنین رفتارهایی  بردن به قوانین و قواعد حیات غالباًجایی که پیاز آن

آنکه تصرفی در وجود موجود مورد ها بیربهجبا بعضی ت بردن به قوانین و قواعد حیات در مواردی بدون تصرف و صرفاً است برای پی

ببریم و ما باید با تصرفاتی در وجود حیوان زنده به قواعد پی چنین نیست و نوعاً مطالعه شده باشد آن قوانین کشف شود ولی غالباً 

 ف کنیم.کش

به آن استناد می بلکهکنند فناوری نه تنها کشف قوانین حاکم بر زیست استفاده میاین آیه را برای ممنوعیت و حرمت زیست غالباً 

 کنند. 

 یه الحیویّه تغییر در خلقت است و تغییر در خلقت ازفناوری و التکنولوجشود که زیستمیاستدلال  گونهپس بنابراین به این آیه این

وران تصرف کند و در آنها تعدیل، تغییر و تبدیلی اوامر و فعل شیطان است و اگر کسی دست به تغییر خلقت بدهد و در زیست

تلزم مس و با توجه به اینکه مطالعه و تلاش برای کشف قواعد و قوانین هم نوعاً استایجاد کند یک نوع عمل شیطانی است و حرام 

 این مطالعه برای کشف هم مجاز و مباح نیست. طی چنین فرآیندی است پس بنابر

 پاسخ

کنیم یا به تعبیری استشهاد و استدلال به میاشاره توان ذیل این آیه طرح کرد. ما به اجمال به چند نکته های متعددی را میبحث

 فناوری روشن شود. این آیه برای اثبات حرمت زیست

 حرمت در تغییر تشریع است نه تکوین.1

بیان  وعاًمفسرین ن نیزدارد ولیکن در روایات و ظهور  یتغییر تکویندر  نگاه اولالله هرچند در  خلقُدر اللَّهِ{ تغییر  خَلْقَ }فَلَیُغَیِّرُنَّ 

ره یا از ظاهر این فق هند که مراد از این فقره تغییر در تشریع است نه در تکوین. علت اینکه افرادی به ظاهر آیه تمسک کرداهکرد

ییر در الأْنَْعامِ{ سخن از تغ آذانَ  فَلَیُبَتِّکُنَّ لَآمُرَنَّهمُْ در کنار فقره قبلی }وَ  اینست که اولاً د احتمالاًانهنهی در تغییر در تکوین فهمید

ین است. چون فقره قبلی این را زنند که خودِ این یک تصرف در تکوبُرند و علامت میگوششان را می ظاهر چهارپایان است که مثلاً 

 چون آن تصرف یک تصرف در ظاهر است ؛{اللَّهِ خَلْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ لَآمُرَنَّهُمْ  وَ}کند و بلافاصله بعد از آن فرموده بیان می

 است زمینه گمراهیفعل شیطان در  .2

حمل به همان تغییر ظاهر و تصرف در  ]قسمت از آیه[ این است؛ آمدهاللَّهِ{  خَلْقَ در این فقره دوم بلافاصله }فَلَیُغَیِّرُنَّ احتمالاً 

تر و قتواند ما را به معنای دقیمی آنتکوین شده است نه تغییر در تشریع. در عین اینکه ما در خودِ این آیه اگر دقت کنیم سیاق 

فعل شیطان »ها و جهاتی است. در زمینه اومر فعل و ا است که. در این آیه همه بحث از امر شیطان کندتر این فقره رهنمون عمیق

اگر کسی در راه باشد باید او را گمراه کرد ]به این معنا است که[  شود ظاهراًگفته می «اضلال»]واژه[ وقتی که  «در اضلال مردم

لال و اض شودگفته مییعنی باید مسبوق به هدایت باشد و کسی باید در مسیر هدایت حرکت کند و بعد ما او را گمراه کنیم که 

 یعنی اینها مسبوق به هدایت هستند و اگر به اقتضای فطرت حرکت کنند ؛کنمها را گمراه میگوید من اینگمراه شد. شیطان می

بحث ؛ پس و اضلال به این معناست .توحید حرکت خواهند کرد و به مبداء و معاد توجه و اعتقاد خواهند داشتو مسیر هدایت  در

 است.  از گمراهی

 آلود داردشرک نیتبریدن گوش  .3



یک مسئله درونی و  این .دهمرا به آرزوهای دور و دراز وامیدارم و سوق می هاانسانیعنی  ؛لَأُمَنِّیَنَّهُمْ{ است فقره بعدی یعنی }وَ 

ذهنی و فکری است. در واقع سخن از یک انحراف فکری و اندیشگی است. در فقره سوم که بیشتر سبب شده اذهان به جای توجه 

گفته است که این سخن گذاری گوش حیوانات به تغییر در تشریع، تغییر در تکوین را فهم کنند اینست که در این فقره از علامت

 زدن گوشعلامتاما آیا صرف  .اما این معنا و وجه ظاهر آیه است یا به تعبیر دیگری صورت مطلب اینست ؛ستایک تصرف ظاهری 

یا اینست ؛ آکنیدیا رنگ  بزنیدگوید گوش حیوانات را علامت بزنید یا بِبُرید یا منگنه بزنید یا داغ م و شیطان میایهمرتکب گناه شد

یعنی باطن این عمل، عملی  ؛کردندعمیق این فقره اینست که آنها برای بتها نذر می یا نه مطلب دقیق و ؟و این اشکال دارد

یعنی اگر کسی با انگیزه و قصد مشرکانه علامتی در  ؛کندمشرکانه است و از این جهت است که شیطان انسان را به آن امر می

رض کنید دو چوپان کلی گوسفند دارند برای اینکه اینها با ف اما اگر مثلاً ؟جاز نیست و اشکال دارداعضای حیوانی قرار بدهد این مُ

بُرد کند و مثلا گوش اینها را میکنند یا با یک علامتی مشخص میرنگ می به شکلیرا  خود هم مخلوط نشوند هر کدام گوسفندان

گوش سگی که همراه با گله باید به  کنند مثلاًدر آنها تصرف میزنند یا به دلایلی و معمول هست که گوش حیوانات را علامت می-

ال آیا این با این قصد اشک -بُرند برای اینکه مثلا اگر با یک حیوان درنده مثل گرگ درگیر شد گوش سگ را نکَندبیابان برود را می

د قصدارد؟ نه چنین چیزی نیست. مسئله و دغدغه این تصرف در گوش و در یکی از اعضای حیوان نیست بلکه مسئله آیه آن 

نهی متوجه آن نیست بلکه متوجه  این ،کنداز یک تصرف در تکوین نهی می در ظاهرمشرکانه است. پس بنابراین این فقره از آیه 

 کند. دهد و شیطان از این جهت امر میآن قصد است که این کار را را به انگیزه مشرکانه انجام می

 تغییر خلق تغییر تکوین نیستچهارم  نکته.4

تشریع در واقع امر و خلق الهی است و فقره ذیل آیه مؤید این مطلب است و چندین مؤید در  که مسئله است اینث ما محل بح 

کسی شیطان را در مقابل { مُبیناً خُسْراناً خَسِرَ فَقَدْ  اللَّهِ دُونِ مِنْ  وَلِیًّا الشَّیْطانَ یَتَّخذِِ مَنْ  }وَ ؛اینجا وجود دارد که یکی همین است

این بحث توحید است یعنی اگر به جای توحید  .خداوند متعال سرپرست خودش اتخاذ کند این خسارت بسیار و آشکاری دیده است

 به شرک و کفر پناه ببرد خسارت دیده است. 

 ید ؤآیات و روایات م

 ابِر جَ این تغییر خلق الله، تغییر دین الله یا امر الله است. خبری منسوب به امام باقر )ع( است }عَنْ  مشیر هستند به اینکه روایاتی

سوال شد که آقا منظور از این فقره آیه  1{اللهِ  دینُ قاَلَ )ع( اللهِ  خَلْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ لَآمُرَنَّهمُْ وَ اللَّه قَوْلِفیِ( السلام علیه) جَعْفَر أَبیِ عَنْ

چیست؟  منظور از تغییر خلق الله، تغییر دین الله است. این در تفسیر عیّاشی ذیل آیه آمده است و در بعضی منابع حدیثی ما هم 

 این حدیث ذکر شده است. 

 غَیِّرُنَّفَلَیُ لَآمُرَنَّهمُْ وَ اللَّهِ قَوْلِ فِی( السلام علیه) اللَّهِ عَبْدِ  بِیأَ عَنْ أَصْحاَبِهِ بَعْضِ عَنْ یُونُسَ  روایت دیگری از امام صادق )ع( است }عَنْ

منظور   (ریمآوریم به همین جهت خیلی توجه به سند این دو روایت نداما اینها را به عنوان مؤید می) 2{بِهِ  أَمَرَ بِماَ اللَّهِ أَمْرَ قَالَ اللهِ خَلْقَ

کند که اوامر و نواهی الهیه را تغییر بدهید یعنی تاثیر امر شیطان است، اوامر و نواهی الهی است. شیطان امر میتغییر امر الله تحت 

کند که مراد از تغییر در اینجا تغییر تشریع است و گویی بدعتتغییر تشریع است نه تغییر تکوین. سیاق آیه این معنا را تایید می

 .گذاری و ترک شرعیات مورد نظر هست
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در آنجا هم تعبیر  ؛باوری و منشأ دین داردسخن از شریعت و تشریع و سخن از دین و دین دقیقاً آیات دیگری نیز وجود دارد که

 مشابهی آمده که اگر به ظاهر آن آیات هم بخواهیم ملتزم باشیم ممکن است همین فهم را کنیم 

 

  لِخَلْقِ تَبدِْیلَ لَا ۚ   عَلَیْهاَ النَّاسَ فَطَرَ الَّتیِ اللَّهِ فِطْرَتَ ۚ   حَنِیفاً ینِلِلدِّ وَجْهَکَ سوره روم }فَأَقمِْ 30آیه فطرت یعنی آیه 

دهد وجه و صورت خویش را به سمت یَعْلَمُونَ{ این آیه دستور می لاَ النَّاسِ أَکْثَرَ وَلَکِنَّ الْقَیمُِّ الدِّینُ لِکَۚ  ذَ ۚ   اللَّهِ

فطرتی که بشر را با آن سرشته است.  ؛استآن دین حنیفی که فطرت الهی  ؛آور دین حنیف بچرخان و به آن روی

فرماید تبدیل در می آنفطری و دستور گرایش به سوی دین فطری است. بلافاصله بعد از  سخن از دین در این آیه

خلق الهی نیست. خب اینجا هم ظاهر آیه هم همین است که سخن از خلق است و خلق هم معطوف به تکوین 

طور است و به که آن فقره از آیه محل بحث هم همیندارد چنانناین فقره از این آیه  ارتباطی به تکوین  .ستا

و در اینجا هم سخن از دین  استدارد چون دین فطری است و با تکوین آدمی سازگار و متلائم نتکوین ارتباط 

فطری است و این به این معناست که منشأ دین تغییر نخواهد کرد و آدمی تا ابد و تا آخرین نفر از آدمیان در روی 

و متفطِّر به یک  هستند مندفطرت خواهند بود و فطرت همه آحاد انسانی واحد هست و همه فطرت زمین دارای

اینکه روشن است. اما ببینید آنجا هم تعبیر همین است که در خلق الهی  .هستندفطرت و سرشته به یک سرشت 

 کنیم تبدیل میباشد.ای که داریم عرض میتبدیلی نیست. اینجا تغییر است و در آیه

 ردندا گرچه منافات ؛این آیه هم مؤید آنست که در آن آیه ما باید تغییر خلق را به جای تغییر تکوین به تغییر تشریع حمل کنیم

طور بعضی دیگر از آیات و دقت به روایاتی که در ذیل آیه و همین .دانداین آیه تغییر در تکوین و تغییر در فطرت را منتفی می زیرا

 آمده و شواهدی که در سایر آیات الهی وجود دارد به مسئله شریعت معطوف است. 

توان محل تأمل است و نمی از مصادیق آن باشد ای زیست فناورانهفرآینده همچنینتغییر در تکوین  پس بنابراین از این آیه لزوماً

اگر بنا باشد ما به کشف  قائل شویمفناوری تمسک کرد تا عمال زیستأآیات مشابه برای اثبات حرمت  بر فرض وجود به این آیه و

 خواهیم بعداًکنیم یا با کشف قوانین میعمال کنیم تا قوانین را کشف إقوانین دست بزنیم باید نوعی فرآیندهای زیست فناورانه را 

. ستازیست فناوری کنیم. آن غایتی که مترتب بر فهم این قواعد و قوانین است منهی است پس فهم این قواعد و قوانین هم منهی 

باید منهی باشد. کسی بخواهد چنین نتیجه اگر فهمی لاجَرم منتهی به فعلی خواهد شد که آن فعل منهی است، این فهم هم مثلاً

ای از این آیه بگیرد که بعضی خواستند چنین بکنند. ما در ادامه به بعضی دیگر از آیات هم تمسک خواهیم کرد و سپس إن شاءالله 

 به سراغ روایات خواهیم رفت.

                       و صلَّ اللّه علی محمد و آله الطیّبین الطاهرین  

 

 


